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گزارش میدانی «شرق» از کمبود مدرسه و تأثیر آن بر میزان ترک تحصیل کودکان روستاهای دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد

شوقی که اول مهر یک حسرت شد
نسترن فرخه: اینجا بچه ها سرشان را با چیزهای ساده گرم می کنند، 
از تپه های داخل روســتا بــالا می روند و گاهی هــم دنبال مرغ و 
خروس ها می کنند؛ اما بعضی از آنها با تکه پارچه ای، یک تاب محکم 
به درخــت می بندند و هر روز با آن بازی می کنند. بچه هایی که قرار 
اســت یک روز عضوی از آدم های مهم این روســتاها شوند. شاید 
برای همین با وجود آنکه معمولا سیســتم آموزشی در این مناطق 
خشــک تر از فضای شهری است، اما هیجان برای خواندن و نوشتن 
در تــار و پود رفتار این کودکان نقش بــازی می کند. حالا این روزها 
حتی با دمپایی های رنگ و رو رفته و پاره هم راهی مدرسه می شوند. 
کوله پشتی یا کیسه های مشــمایی را روی دوش می اندازند و پشت 
نیمکت های کلاس درس می نشــینند. کلاس هایی که تعداد اندک 
آن، باعث ترک تحصیل بســیاری از این کودکان شده و مهر امسال 
هم این ریــزش دانش آموز بین اهالی ادامه دار بوده اســت. اینجا 
منطقه دیشموک در اســتان کهگیلویه و بویراحمد است، منطقه ای 
که روستاهای فراوانش باعث پخش شدن جمعیت آن شده و همین 
بر چالش مدرســه رفتن کودکان اثر گذاشته است. روستاهایی که به 
دلیل تعداد اندک دانش آموزش، گویی از چرخ نظام آموزشی کشور 
جدا مانده اند و بیشــتر کودکان باید برای مدرســه رفتن هر روز به 
روستاهای دورتر بروند که همین باعث ترک تحصیل دانش آموزان، 
به خصوص در میان دختران شده است. موضوعی که طبق قوانین، 
حق مســلم هر کودک، در هر جایگاهی اســت تا امکان تحصیل تا 

پایان مقطع متوسطه دوم برای آن مهیا شود.

دیشموک: چشم امید دخترهای روستا...
ظاهر دیشموک، حکایت از روستایی در قلب بخشی از غرب 
کشــور دارد، جایی که همه با لقب شــهر دیشــموک از آن نام 
می برند. در ارتفاع یکی از تپه های این شهر کوچک ایستاده ایم 
و تک تک کوچه هــا و آدم های رهگذر این خیابان های باریک را 
برانداز می کنیم. یکی از همراهان ما که سال ها معلم مدارس 
این منطقه بوده با انگشــت مدرســه های دخترانه و پسرانه را 
نشــان می دهد. مدارس ابتدایی تا دبیرســتان که باعث شــده 
دانش آموزان از روســتاهای دیگر برای تحصیل به این منطقه 
بیایند و البته تأکید دارد همین باعث مشکل در ظرفیت مدارس 
دیشموک شده است، چون تعداد دانش آموزان روستاهایی که 
اینجا می آیند هم زیاد است. کم کم راهی بخش دیگر این شهر 
می شویم. کوچه های خاکی و حیاط هایی که تنها با چند ردیف 
آجر از هم جدا شــده اند و گوسفند و بزهایی که در هنگام عبور 
از جلوی هر خانــه به صدا درمی آیند. پیرزن ها در هنگام ورود 
ما، در این کوچه ها، سر بیرون می آورند و از دور تماشا می کنند. 
یکی از آنها دســته ای پشم در حال نخ کردن در بغل دارد، جلو 
می آیــد، از تنهایــی و مهاجرت فرزندانش به شــهرهای بزرگ 
چند جملــه می گوید و با لبخند از ما دور می شــود و می رود. 
دردی که شاید دل مادرهای دیگری را هم در این منطقه آتش 
می زند، اما جوان های درس خوانده هم عزم کار در شــهرهای 
بــزرگ را جــزم کردند و از این دیــار رفتند. مرد میانســالی که 
معلم یکی از مدارس این منطقه است ما را جلوی ساختمانی 
دوطبقه می برد که قرار اســت به خوابگاه دختران تبدیل شود. 
خوابگاهی که چشم امید بسیاری از دختران این منطقه است، 
چون در صورت تکمیل ســاخت آن بســیاری از دانش آموزان 
از راه دور بــه اینجا می آیند و دیگر نیاز نیســت برای مســافت 
زیاد خانه تا مدرســه، ترک تحصیل کنند. اما طبق آنچه اهالی 
و مســئولان آموزشی می گویند؛ نبود منابع مالی از طرف برخی 
ارگان ها و مؤسسه ها کار را طولانی کرده است. معلم همراه ما 
که از وضع آموزش، اطلاعــات کاملی دارد می گوید: «تا جایی 
کــه من می دانم ایــن خوابگاه تا ۱۰۰ دختر را اســکان می دهد 
و حداقل از پنج یا شــش روستا برای اســکان و تحصیل اینجا 
خواهند آمد، البته امیدواریم برای ســال جدید به اتمام برسد. 

چشم امید خیلی از دخترهای روستا به این خوابگاه است».

ازدواج های  عامــل  مدرســه،  کمبــود  ده احمد:  روســتای 
زودهنگام

در این روســتاها، جبر پای کودکانــش را گرفته و اختیار راه 
دیگری را می رود، زیرا بچه ها به ســادگی بعد از اتمام مقطع 
ابتدایــی، بــه دلیل نبود مدرســه در مقاطع بالاتــر مجبور به 
ترک تحصیل می شــوند. طبق آنچه ساکنان روستای ده احمد 
می گویند، ترک تحصیل در دخترها بیشتر است که همین باعث 

ازدواج آنها در سنین پایین هم می شود.
دخترها در گوشه ای از این کوچه های خاکی روستا، در کنار 
زنان دیگری که لباس محلی به تن دارند، ایســتادند. چند متر 
آن طرف تر چند دختربچه به همراه پدرهای جوان و میانســال 
خــود بازی می کنند و با خجالت به بقیه نگاه می کنند. بین این 
مردهــا یک معلــم ابتدایی حاضر اســت و از مهری که برای 
بعضی بچه ها بی مهر شــده می گوید: «مــا دو معلم ابتدایی 
روستا هســتیم. به صورت کلی، حدود ۳۰ بچه ابتدایی داریم 
که همین ها تا چند سال دیگر باید وارد متوسطه شوند. دوباره 
همین مشــکلی کــه الان برای کلاس ششــمی ها داریم برای 
بچه های دیگر هم پیش می آید. الان همه بچه های روستا که 
کلاس ششــم را تمام کردند باید وارد متوسطه اول شوند، ولی 
ما مدرســه نداریم. باید به روستای دیگر و دیشموک بروند که 
راه دور است و خطر دارد. همین باعث می شود هر سال تعداد 
ترک تحصیلی های ما زیاد شــود. در این شرایط چون دخترها 
ترک تحصیل می کنند، معمولا در همان سن پایین هم ازدواج 

می کنند».
یکــی از اهالی روســتا از وضعیت دختــرش می گوید که 
دو ســال بعد باید به کلاس هفتم بــرود: «اینجا تعداد اندکی 
می توانند درس را ادامه دهند، اگر وســیله باشد و بچه ها را به 
مدرسه ببرد و بیاورد که بچه ها مدرسه می روند، اما اگر نباشد 

دیگر امکان ادامه تحصیل ندارند».
جلوی در خانه ای چند دختر و پســر مقطع ابتدایی در حال 
رفت وآمد به خانه هســتند، یکی از دختربچه ها از پشت پرده 
نگاهی می کند و به ســرعت با خنده ای پنهان می شــود. مادر 
بچه ها از وضعیت مدرســه روستا گله دارد: «الان چند تا بچه 
در روســتا داریم که به خاطر نبود وسیله رفت و آمد مجبور به 
ترک تحصیل شــدند. بچه مــن هم یکی از آنهاســت. همین 

الان شــش یا هفت دختر روستا ترک تحصیل کردند که کم کم 
مجبورند ازدواج کنند».

مــرد جوانی جلو می آید که پدر ســه دختر اســت و دختر 
بزرگ ترش امسال کلاس هفتم را شروع کرده است. با خنده ای 
می گوید: «من به دخترم هم گفتم راه دور اســت و دیگر درس 
نخــوان ولی گوش نــداد...». معلم به میان حــرف می آید و 
دختری را نشــان می دهد. می گوید: «این دختــر را می بینید؟ 
باید کلاس هفتــم می رفت... به مادر و پــدرش گفته بود اگر 
دیگر مدرســه نروم خودکشی می کنم... الان چهار دختر دیگر 
هم هســتند که مدرســه نرفته اند. البته این مشکل فقط برای 
دخترها نیســت و پســرهای ما هم برای همین موضوع ترک 
تحصیل می کننــد، البته تعداد دخترهای تــرک تحصیل کرده 
بیشــتر است. باید ماشــین پیدا می کردیم، چندنفری در روستا 
ماشــین دارند اما سر صبح با ماشین شروع به کارگری می کنند 
و شرایط خاصی دارند، خلاصه نمی شود از هرکسی هم توقع 

داشت».
چند تا از مادرها که کمی عقب تر ایســتاده اند، جلو می آیند 
و از نداشــتن سرویس بهداشــتی در همین مدرســه ابتدایی 
می گوینــد: «الان بچه های ما مجبورند یا به شــکل صحرایی 
کارشــان را انجام دهند یا بین زنگ، به خانه بیایند و دوباره به 
مدرسه برگردند. ما ترس مریض شدن آنها را هم داریم، هرچه 
باشد بچه هستند و بدن آنها ضعیف تر از بزرگسالان است...».

وقتی از دختربچه هایی که مجبور به ترک تحصیل شدند از 
درس و مدرســه می پرسی، از خجالت لبخندی می زنند و بعد 
با تأملی به چهره مادر یا پدر خود خیره می شــوند. پدر یکی از 
بچه ها که حالا ترک تحصیل کرده، با سکوت دخترها همراهی 
می کند و می گوید: «اگر خوابگاهی در دیشموک وجود داشت 
بچه ها همه امســال می توانستند به مدرســه بروند و این قدر 

حسرت نمی کشیدند».
روستای دلی: شوق درس، حتی با دمپایی و کیسه ای از کتاب
ســر ظهر اســت و هیچ کــدام از اهالــی در روســتا دیده 
نمی شوند؛ تنها پیرمردی چوب به دست از دور مشخص است 
و دختــری با لباس قرمز محلی که به نظر دختر همین پیرمرد 
اســت. در روســتای دلی پیش می رویم تا به مدرسه  برسیم؛ 
ســاختمانی با معــدود کلاس درس که بچه ها برای شــوق 

مدرســه، با هر چه در توان داشتند، آماده حضور بر سر کلاس 
شــدند؛ یکی بــا دمپایی و دیگری با کیســه ای از کتاب بر روی 
دوش. روستای دلی، یکی از مناطق اطراف دیشموک است که 
دانش آموزانش بعد از دوره متوســطه اول راهی جز رفتن به 
مدارس دیشــموک ندارند و برای همین آمار ترک تحصیلی در 

این روستا هم درخور توجه است.
از بچه های این روســتا که درباره شــغل آینده می پرسیم، 
همــه دوســت دارند معلم شــوند؛ شــاید چون تنهــا افراد 
موفقی که تا به حال دیده اند، معلم های روســتا باشــند. چند 
دختر و پســر ابتدایی جلوی دیوارهای حیاط مدرسه کنار هم 
ایســتاده اند. دندان بیشــتر آنها افتاده و همیــن احتمالا پایه 
درســی آنها را مشخص می کند. مرد همراه بچه ها که به نظر 
پدر یکی از آنهاســت، می گوید: «اینجا بچه ها بعد از متوسطه 
اول باید برای تحصیل به روســتای دیگــر بروند و برای همین 
خیلی از آنها بعد از اتمام دوره، دیگر درس نمی خوانند. همه 
بچه ها در انتظار خوابگاه هستند، در این صورت دیگر مشکلی 

ندارند ».
پدر یکی از دخترهای کلاس اولی که حالا فرزند بزرگ ترش 
مجبور به ترک تحصیل شــده، بحث را این طور ادامه می دهد : 
«راه دور است و در زمســتان خطر بیشتر می شود. اگر مدرسه 
نزدیکــی بود یا مثلا خوابگاهی داشــتیم، شــرایط برای درس 

بچه ها بهتر می شد ».
روستای لاوه پاتل و درغک: ظرفیت غیر قابل کنترل مدارس
ســگ پیر، در سایه دیوار یکی از خانه های روستای لاوه پاتل 
خوابیده و بدون هیچ واکنشــی، به حرکت مرغ و خروس های 
صاحبخانه نگاه می کند. پیرمردی که کنار همین سگ نگهبان 
دام هایش ایســتاده، با لبخندی می گوید: «همه اینها صاحب 
دارد، هیچ کدام این حیوانات در روســتا گم نمی شوند». همان 
موقع دختر نوجوانش از راه می رسد و ادامه می دهد: «دخترم 
همین جا درس می خواند و بعد از تعطیلی پا به پای من کمک 
می کند؛ یعنی از گوسفند و مرغ و خروس ها مراقبت می کند ». 
دختر این پدر تازه تعیین رشــته کرده، اما در رشــته ای کمبود 
امکانات باعث محدودیت انتخابش شــده است: «من دوست 
داشتم در هنرســتان درس بخوانم، اما اینجا هنرستان نداریم، 
برای همین الان در رشــته انســانی درس می خوانم. چند نفر 
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در کرانــه باختــری رود اردن- وطــن- عبوس و اخمو 
۵- شکم بند طبی- شــنوایی- دعاها ۶- باشخصیت- 
همدم- حرف ربط ۷- ســهولت- بنیان گذار- زیلوباف 
۸- جــاده آهنی- رود مهم چین- هنر فرنگی ۹- زیرک 
و باهوش- ســازمان پیمان مرکزی- جد پدری حضرت 
نــوح(ع) ۱۰- گرداگــرد دهــان- صلح- غــاری زیبا و 
شــگفت انگیز در زاهدان ۱۱- روشــی بــرای جداکردن 
اجــزای جامــد از یــک محلول- ســاز اســتاد جلال 
ذوالفنون- خــودم ۱۲- تخصصــی- از آتش افروزان- 
زیردست ۱۳- راهبر کشتی- معمولی- پرنده ای شناگر 
۱۴- خــون- بازیکن شــاغل در تیم خارجــی- زادگاه 
امیرکبیر ۱۵-  نوشــیدنی گرم- فایده داشتن- شب نزول 

قرآن
عمودی: 

۱- سرسبز و باطراوت- به جاآوردن- از اجزای آجیل 
۲- آهــن گداخته را روی آن می کوبند- کتاب مشــهور 
نظام الملک، وزیر ســلجوقیان ۳- قوم مغول- وسیله 
بنایی- ریشه ۴- اشک ریختن- موی گردن اسب- بسیار 
شکمو ۵-  نیمی از دنیا- گوشه و کناره هر چیز- سیستم 
گرمایش با موتورخانه مرکزی و رادیاتور ۶- بلند و رفیع- 
فیلم کابویی- دریا ۷- به رو خوابیده- خشمگین- زد و 
خورد ۸- آشفته و مضطرب- ضمیری عربی- مجموعه 
نماهای فیلم ۹- نفی کننده- وسیله تزیینی برای کلاه و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۶۱۱      طراح: بیژن گورانی
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دیگر هم بودند که می خواســتند هنرستان درس بخوانند، اما 
آنها هم مثل من نتوانستند ».

روستای لاوه پاتل به دلیل وجود دبستان و دبیرستان، محل 
رفت و آمد بسیاری از دانش آموزان روستاهای دیگر هم هست؛ 
موضوعــی که دانش آموزان را بــا چالش ظرفیت کلاس های 
درس مواجه کرده اســت. ســر ظهر روستا را سوت و کور کرده 
و ما هم کم کم راهی روســتای درغک می شویم که آن هم به 
دلیل نبود مدرســه در روستاهای اطرافش، هر سال با مشکل 
ظرفیت دانش آموز مواجه است. طبق چیزی که اهالی درغک 
می گوینــد، حــدود ۱۶۰ دانش آموز از روســتاهای مختلف به 

درغک می آیند و همین فشار بر مدرسه را بیشتر می کند.
بدون  دانش آموزانی  فیروزآباد:  چشــمه خوانی  روســتای 

هیچ تفریح
بچه ها پشــت نیمکت های جدید نشســته اند، اتاقک های 
مدرســه هنــوز بوی رنــگ دیــوار را پخش می کنــد. بچه ها 
از مدرســه ای فرســوده حــالا به مدرســه ای جدیــد که خیر 
مدرسه ساز مؤسســه مهرآفرین ســاخته، نقل مکان کرده اند، 
ولی دلشــان یک زمیــن فوتبال در کنار مدرســه می خواهد تا 
زنگ هــای تفریح در آن بازی کنند؛ شــبیه همــان زمین که در 
مدرســه قبلی داشــتند. اینجا کمترین امــکان تفریحی برای 
بچه های روســتا وجود ندارد؛ از پارک و وســیله بازی تا زمین 
فوتبالی برای زنگ های تفریح. دختر و پســرهای قد و نیم قد در 
کلاس درس کنار هم نشسته اند و کتاب های سال اول تا ششم 
را جلوی خود گذاشــته اند. دلشــان یک زمین فوتبال و جایی 
برای بازی می خواهد. چند نفر از پســربچه ها و دخترهایی که 
مقنعه را نامنظم روی ســر دارند، می گویند: «مدرســه قبلی 
زمین فوتبال و بازی داشت، اما خیلی قدیمی بود، گفتند دیگر 
خطرناک اســت و از امســال اینجا که نو و جدید است درس 
می خوانیم، اما دوســت داریــم زنگ تفریح  جایــی هم بازی 
کنیم. مثلا زمین فوتبال می خواهیم». حالا یکی یکی کتاب های 
درسی را باز می کنند و معلم با بچه های پایه های مختلف در 

کلاس تمرین را شروع می کند.
یکی از معلم ها به میزان ترک تحصیلی های روســتا اشاره 
می کند: «اینجا فقط مدرســه برای مقطع ابتدایی داریم، برای 
همیــن خیلــی از بچه ها بعــد از اتمام ابتدایــی دیگر درس 
نمی خوانند و شــرایط اقتصادی و فرهنگی مردم هم روی این 
ماجرا خیلــی اثر دارد. الان خیلــی از بچه ها حتی پول کتاب 

درسی اول سال را هم نداشتند ».
روستای امیر شیرخوان: مدرسه حق مسلم کودکان روستا

وارد این روستای کوچک که می شوی، مدرسه ای دو کلاسه 
خودنمایی می کند. چنــد کارگر در حال رنگ نهایی دیوارهای 
آن هستند و قرار است این مدرســه تازه ساخت که مهر آفرین 
ساخته، جایگزین مدرسه ابتدایی فرسوده روستا شود. یکی از 
بناهای روســتا می گوید: «این مدرسه تا چند روز دیگر تکمیل 
می شــود و بچه ها از مدرسه فرســوده بیرون می آیند و اینجا 
درس می خوانند، اما اینجا مدرســه برای متوسطه اول و دوم 
ندارد. بچه های خود من برای درس خواندن به روستای دیگر 

می روند که زمستان ها من همیشه ترس جاده را دارم ».
داخل روستا پسر بچه ای کنار درخت پیری نشسته که حالا 
کلاس ســوم ابتدایی را شروع کرده اســت. مادرش از دختر و 
پســر بزرگ ترش می گویــد که هر روز برای تحصیل از روســتا 
بیــرون می زنند و گاهی به خاطر مســیر طولانــی، تا دو هفته 
در خانــه اقوام می ماننــد و به خانه برنمی گردنــد. می گوید: 
«دوســت داشتم بچه کوچک ترم را هم پیش دبستانی ثبت نام 
کنم اما این اطراف هیچ کجا نیســت. خیلی دنبالش گشتم، اما 

تا الان پیدا نکردم ».
اهالی روســتا از ترک تحصیلی های روستای امیر شیرخوان 
می گویند که نبود مدرســه و مسیرهای طولانی به روستاهای 
دیگر، دلیل اصلی آن اســت. یکی از دخترهای جوان روســتا 
اشــاره می کند که اینجا بیشــتر دخترها بعــد از ترک تحصیل 
ازدواج می کنند؛ چون دیگــر کاری ندارند و خانواده ها منتظر 
خواســتگار می مانند. کم کم تعداد زنان روستا بیشتر می شود 

و هر کدام از بچه هایی که ترک تحصیل کرده اند، نام می برند.
همان موقع چند دختر و پســر کم سن و سال، آرام آرام یکی 
از تپه های روســتا را بالا می روند تا حدی که دیگر از آنها چند 
نقطه دیده می شــود. صدای کودکانه ای کــه دارند، لابه لای 
کوه ها می پیچد؛ صدای کودکان روستا که احتمالا ما را نشانه 

گرفتند و بلند و بلند می خندند... .
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